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 نیاز برای درنگ و بازسازی

یک لحظــه ضربه ای خودرو را جابه جا کرد.  �
داشــتم درباره چه فکر می کردم؟ شــانه هایم 
خســته بود و صــدای موســیقی از رادیو پیام 
پخــش می شــد. پیرامون و پیش رو و مســیر و 
شــتاب خودرو درســت بود، ولی ناگهان تنش 
رخ داد. مهار فرمان را خوشــبختانه در دســت 
داشتم ولی به  هم ریختم. از خودرو پیاده شدم 
و نگاه کردم. خودروی دیگری عمودی از کوچه 
به بدنه و لاستیک عقب خورده بود. از اینکه سر 
فرزندم هنگام برخورد به شیشــه پنجره خورد 
و به ســوی او ضربه وارد شــده بود، ترسیده و 
خشمگین شده بودم. تند گفتم مگر گواهینامه 

نداری!
راننده و همراهش پیاده شــدند و از واکنش 
من آنهــا هم حالــت دفاعی گرفتنــد و گفتند 
تصادف اســت، دزدی که نکرده ایم... . گرمای 
نیمروز تابســتان، کلافگی از وضعیت شــهر و 
کووید۱۹، خستگی و چه بسا گرفتاری های دیگرِ 
هریک از ما داشــت از برخــورد دو خودرو یک 
تنش روانی هم می ســاخت. به رونــد دوباره 
تعمیرگاه که فکر می کردم، حالم بدتر می شــد 
و مرد جوان هم چه بسا درگیر هزینه و خسارت 
بود. او گلایه از جمله آغازین من داشــت و من 
از چگونگــی جمله های او ناخرســند بودم. او 
گواهینامه داشــت و همه مــدارک خودرویش 
درست بود، من هم توهینی به او نکرده بودم و 
تحلیلم از تصادف نادرســت نبود. پلیس آمد و 

ثبت شد و کارت و بیمه را به من داد.
وقتی دوبــاره راه افتــادم، بازخوانی کردم. 
گذشــته از پردازش فنــی و تقصیر تصادف، هر 
یک از مــا با چــه پیش زمینه ها، خســتگی ها، 
آزردگی ها و گرفتاری هایی ناخواسته درگیر یک 

برخورد شده بودیم؟
هنگامی که از تاب آوری روانی ســخن گفته 
بودیم، جا و موضوعش همین چیزهای ســاده 
بود ولی چرا نخستین واکنش به تنش تند بود؟
شــاید چون واکنــش بی درنگ بــود، چون 
بــا پیش فرض هــا و تهدیدهای شــرایط خاص 
کاری آمیخته شــد. شــاید چــون وقتی ضربه 
خورد، هیچ نما و نشــانه ای دســت کم در چند 
دقیقه نخســت پیش رویم نبود. آیا نمی شــد با 
یک پردازش چابک از تندی نخســتین جمله ها 
کاست؟ مهارت های تاب آوری و مدیریت بحران 
همین هــا هســتند، در زندگی روزمــره جریان 
می یابند و نباید تنها در نوشــته های رســمی و 

دوره های ویژه جست وجو شوند.
جوان بــود، لباس کار فنی بر تن داشــت و 
خســته بود. پافشــاری داشــت که کوپن بیمه  
خودرو یش خرج نشــود، چون تخفیف سالانه 
تمدید برایش مهم اســت. شــب بــه این فکر 
می کــردم که چه بســا درگیــر چالش هایی در 
فضای کســب و کارش هم بوده و درباره لحظه 
حرکت پــس از عبور خودرو مــا دچار خطای 
برآورد شــده بود. جبران خســارت یک مسئله 
بود ولی مســئله دیگر آســیبی بود که واژه ها 
و گویه هــای ما پدیــد آورده بودند. ما هر روز با 
واژه ها و گویه ها پل هایی می ســازیم یا راه هایی 
را ویران می کنیم و پنجره هایی را می شکنیم که 
بیمــه ای برای جبران آســیب هایی از این گونه 
نداریــم. ما هــر روز ر ا با حس برآورده نشــدن 
شهروندی  حقوق  رعایت نشــدن  خواســته ها، 
و ناکامــی در تنظیــم امــور آغــاز می کنیــم و 
می گذرانیــم. این وضعیت کم کم برخی از ما را 
دچار فرســودگی روانی کرده است . پیش ترها 
را  دانشــگاهی ام فرســودگی  پژوهش های  در 
یک سازه چندسویه بازخورد(نگرش)ی تعریف 
کرده ام. وضعیتی منفی و بازدارنده اســت که 
عامل هــای درون بنیاد و برون بنیــاد دارد، ولی 
راه و روش پیشــگیری و درمــان هــم برایش 
می توان داشــت و یافت. وقتی دچار فرسودگی 
باشــیم ، تــاب آوری روانی مان کمتــر و کنش-

واکنش هایمان آسیب رسان می شوند.
شــب که به چرایی ها فکــر می کردم، خود 
را بازخواســت کــردم. خیر جمعــی در چنین 
روزهــای دشــواری بیش از آنکه بســته کمک 
و کارهای رســمی باشــد، بازســازی همدلانه 
پیوندهای اجتماعی در روزمره های ساده است. 
با وجــود آن برخــورد تند آغازیــن و تصادف، 
درنگ و بازخوانی میان ما به عنوان شــهروندان 
یک جامعه ارتباطی بــا احترام و همدلی پدید 
آورده اســت. اینکه مرد جوان همشــهری مان 
لباس کار بــر تن دارد و با همه دشــواری ها از 
زندگــی شــرافتمندانه پــا پس نکشــیده، یک 
ارزش بنیــادی اســت. در همیــن زمانه ای که 
خیلــی چیزهــا فروریخته به نمایش گذاشــته 
می شوند، خســتگی ها فزون از تاب وتوان است 
و آینده ناروشن، در همین روزها زندگی روزمره 
میدان آزمودن و بهســازی تــاب آوری روانی و 
اجتماعی اســت. در همین هنگامه های دشوار 
اســت که دوســتی و مهربانی زیر این خاکستر 
اندوه بار روشــناهایی را زنده نگه داشته  است. 
این تصادف خودروهــا روایتی نمادین از خیلی 
چالش هــا و داســتان های خــرد و کلان دیگر 

است. کاش فرصت درنگ و بازسازی باشد.
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واقعیت این است که در نظام حاکم سرمایه داری 
جهانــی در چند قــرن اخیــر، علم پزشــکی هر چه 
بیشــتر یک ســویانه به طرف زیست شناسی مولکولی 
و علت یابی تقلیل گرایانه ســوق داده شــد. درنتیجه 
این ســوگیری افراطی، ارتباط علم پزشــکی با شرایط 
زیســت اجتماعی و اقتصادی کم رنگ می شود. گرچه 
پژوهش هــای گســترده در زمینــه شــناخت اجزای 
ریــز مولکولــی بــدن انســان و تغییــرات آن هنگام 
بیماری هــای مختلف و دســتکاری به قصــد درمان، 
نتایــج غیر قابل انــکاری در بالابردن شــناخت تجزیه 
مولکولــی اجزای بدن انســان داشــته، امــا موجب 
غفلت بزرگ هم زمان در شناســایی رابطه درهم بافته 
اعضای بــدن با یکدیگر و محیــط طبیعی ـ اجتماعی 
و تأثیر عاملیت ذهن بدن مند انســان در زیست جهان 
شده اســت و طبیعتا غفلت از به هم بافتگی انسان با 
محیط زیســت، به کارایی علم پزشــکی در فهم بهتر 
آلام انسان صدمه زده اســت. یکی از علل عمده این 
پدیده را می توان ســاختار هدفمند ســودجویانه برای 
کالایی کردن هر چه بیشــتر امر سلامت و ارائه درمان 
در بســته بندی تکنولوژیــک به صــورت تجزیه هــای 
پیشرفته  آزمایشــگاهی، عکس برداری های  مولکولی 
تشــخیصی و درمان های مولکولی دارویی دانست که 
به صورت فرد محور طراحی شــده اســت. شاهد این 
اقبال ســوگیرانه بازار ســرمایه به طرف این نوع علم 
پزشــکی را می توان در عدم پاگیری تأسیس چند قرن 
اخیر رشته انشــعابی «پزشکی اجتماعی» دانست که 
نتوانســت در خارج از محیط آکادمیــک عرض اندام 
جدی داشته باشــد. جالب اســت بدانیم که از ابتدا، 
پزشکی اجتماعی ازســوی اشخاصی چون فریدریش 
انگلــس در انگلیــس، ردولــف ویرشــو در آلمان و 
ســالوادر النده در شــیلی حمایت می شد. در جوامع 
ســرمایه داری فشار شــرایط کار ســنگین و سخت در 
کارخانجات صنعتی با شــرایط غیربهداشتی، عوارض 
جنگ هــای مخرب جهانــی، فقر و انــواع نابرابری ها 
و تبعیض هــای اجتماعــی و همه گیری های عفونی، 
باعث شد تا رشته پزشکی اجتماعی در مجامع علمی 
مطرح شــده و شــکل بگیرد. علت عدم استقرار این 
نوع از پزشکی اجتماعی شــاید به همین دلیل روشن 
باشد که نمی توانســت برای بازار سرمایه، سودآوری 
قابل توجهی داشــته باشد. البته رویکرد تقلیل گرایانه 
مسلط در پزشکی که منافع جوامع سرمایه داری را نیز 
تأمین می کرد، پزشــکی اجتماعی را متمایل به تفسیر 
ژنتیکــی علت نابرابری های اجتماعی اقتصادی و فقر 
زاییده آن کرد. هنوز کم نیســتند لشکر طرفداران علم 
ژنتیک که باور کرده اند سرنوشــت و تقدیر انســان در 
کدهای ژنتیکی نوشــته شده اســت. هم اکنون نیز در 
علم پزشکی تمایل شدیدی وجود دارد که علت العلل 
هر بیماری بشــری را در کدهای ژنتیکی جســت وجو 
کنند. امــا باوجود شکســت پروژه عظیــم و پرهزینه 
ژنوم انســانی برای تعیین تکلیف سرنوشــت انســان 
و یافته های اپی ژنتیکی جدیــد، بیش از پیش معلوم 
اســت که کدهای ژنتیکی فرمانده هــای تقدیری بدن 
ما روی زمین نیســتند، بلکه شــرایط زیست است که 
از طریق عوامــل اپی ژنتیکی در نحوه عملکرد کدهای 
ژنتیکی تکلیف تعیین می کند؛ به عبارت دیگر، از طریق 
تعامل و کنش متقابل بــا محیط طبیعی و اجتماعی 
اســت که نحوه فعالیت مولکولی در ســطح ژنتیکی 
تعییــن و اداره می شــود. بنابرین در اصــل نمی توان 
هیچ گونه دیترمینیســم یا جبرگرایی را در کارکرد بدن 
حاکم دانست. انســان در بستر تحولات محیط زیست 
خود دائما در حال تغییر و دگرگونی اســت و در طول 
رشــد، قبل از اینکه خودش آگاه شود، به عنوان سوژه 
دارای عاملیت فردی - اجتماعی می شود. باوجوداین، 
می توان به این نتیجه روشــن رســید که علم پزشکی 
نباید تافته جدابافته ای از علوم انســانی باشــد و آلام 
پزشــکی انســان نیز وابســته به مســائل اجتماعی و 

اقتصــادی و همه ابعــاد فرهنگی آن اســت. نمونه 
این وابســتگی را امروز می توانیم در همه گیری کرونا 
و جهانی شــدن این ابتلا مشــاهده کنیم. حتی نشریه 
نیویورک تایمــز نیز نمی تواند این واقعیت را پنهان کند 
که بیماری مسری کرونا و نابرابری اجتماعی اقتصادی 
در چرخــه ای معیــوب، یکــی آن دیگــری را تقویت 
می کند و اینکه این نابرابری اجتماعی اقتصادی است 
که کرونا را کشــنده تر و مهلک تر می کند. متأسفانه در 
جوامع پزشــکی فقط عواملی مثل سن و بیماری های 
زمینه ای را علت کشــتار این بیماری مسری می دانند. 
این اشــتباه اســت که پزشــکان توجه نکنند نابرابری 
اجتماعی اقتصادی موجود اســت که کشــتار ناشــی 
از بیمــاری را روزبــه روز افزایش می دهــد و بیماری 
زمینه ای را در ســنین جوان تر شایع می کند، به عبارتی 
نظام ایمنی بــدن در مقابله با بیماری، غیرمنعطف تر 
و آســیب پذیر تر می شــود. این را دوباره باید تأکید کرد 
کــه ژنتیک، قدرت برتری جبــری و تعیین کننده ندارد. 
به همین علت، نابرابری ها و بی عدالتی های اجتماعی 
و اقتصــادی جــاری بــر انســان، جبــری و تقدیری 
نیســتند. کنش های جمعی انســانی برای کاهش این 
نابرابری هــای اجتماعــی اقتصادی ســایه مرگ را بر 
جوامع کرونــازده، پس خواهد زد. بــدن ما می تواند 
در جنــگ با ویروس کرونا نباشــد. نظام ایمنی بدن ما 
می تواند در مقابله با ویروس کرونا دســت و پای خود 
را گم نکند و التهاب های آشــوبگرانه را در جای جای 
بدنمــان دامن نزند و ما را به کشــتن ندهــد. البته در 
بدن اکثریــت مبتلایان، نظام ایمنی دســت و پایش را 
گــم نمی کند و با خونســردی و متانــت رفتار می کند 
و از ویروس غول بی شــاخ و دم نمی ســازد. البته این 
به شــرطی اســت که نابرابری اجتماعی اقتصادی بر 
نظام ایمنی ما فشــار نیــاورده و آن را غیرمنعطف و 
خشــک و بی حوصله نکرده باشــد. همه اینها شرایط 
مناسب محیطی (طبیعی اجتماعی) می طلبد. اما این 
استعاره ترســناک جنگ تن به تن با ویروس، ساختگی 
اســت. این را در اینســکلوپیدیای فلســفه استانفورد 
می توانید بخوانید که اســتفاده از استعاره ضد بیگانه 
برای ایمن شناســی در پزشــکی قرن  نوزدهمی کلود 
برنارد تا امروز کاربرد سیاسی دارد که بدن را از محیط 
جــدا و مســتقل تصور می کنــد. این همان اســتعاره 
سیاسی اســت که حفظ فردیت مستقل و جدا به طور 
اتمیزه، بر اساس رقابت ســودورزانه را اصل می داند. 
بر این اســاس، دســتگاه ایمنی بدن ما چون ارتشی با 
زرادخانه ای مســلح آمــاده جنگ دفاعــی در مقابل 
دشمن متجاوز و بیگانه، مانند موجودات ریز ویروسی 
اســت. البته این تابعیت علم از استعاره های سیاسی 
حاکــم، علم را نیز منحرف کــرده و به بیراهه می برد. 
هم اکنــون نیز مــا وارد جنــگ پرهزینه، پراســتهلاک 
و مهلک با ویروســی شــده ایم که در بدن پســتاندار 
پرنــده ای چون خفــاش با مســالمت زندگی می کند. 
چرا ما که انســانی آگاه هســتیم و از مدت ها پیش به 
این واقعیت هوشیاریم، نتوانســته ایم شرایط پذیرش 
مصالحه آمیــز با این ویــروس حقیر در بــدن خود را 
فراهم کنیم؟ آیا این تنگ نظری سودجویانه نیست که 
در علم ما هم رســوخ کرده و ما را به طور احمقانه ای 
به ســوی جنگی پرهزینه و مخرب با ویروس کشــانده 
اســت؟ می دانید چرا علم ما امــروز این قدر ضعیف 
عمل می کند و پریشانی و ندانم کاری می آفریند؟ برای 
اینکه ما علم خود را در جهت تقویت انعطاف پذیری 
نظام ایمنی بدن خود در پذیرش متعاملانه در مقابل 
گوناگونی طبیعت آماده نکردیم و با طبیعت به عنوان 
رقیب یا دشمن، رفتاری متجاوزانه داشتیم. بدن ـ سوژه 
انسانی ما در طول تاریخ تکامل طبیعی نوعی و فردی 
توانسته است از بی شمار دشمن فرضی، دوست های 
بی شــماری بســازد. فراموش نکنید کــه نظام ایمنی 
بــدن ما با مغزمان کار می کند. اگــر مغز ما اجتماعی 
است، پس دســتگاه ایمنی ما نیز به مسائل اجتماعی 
و اقتصادی حساس است. بدیهی است که ما ازطریق 
یک علم پزشــکی همه جانبه، آگاه و گشوده به مسائل 
اجتماعــی اقتصادی که هم اکنــون نداریم، می توانیم 
بــا مصائبی چــون همه گیری کرونــا به مراتب بهتر و 
متعاملانه تر روبه رو شویم و از طبیعت دشمن نسازیم.

نابرابری اجتماعی-اقتصادی
 چالش امروز علم پزشکی

 عبدالرحمن نجل رحیم
 مغزپژوه

پیشخوان

«شــیوه نامه  کتــاب  ایســنا: 
نوشــته  روزنامه نــگاری» 
مجید رضاییــان، روزنامه نگار 
و اســتاد ارتباطــات، با هدف 
آمــوزش دســتورالعمل ها و 
قواعد صحیح روزنامه نگاری، 
منتشر شده اســت. او درباره 
رویکرد و محتوای کتاب گفت: «ما به یک شــیوه نامه 
جدید در روزنامه نگاری نیاز داشتیم. در روزنامه نگاری 
امــروز ما -چــه در فضای وب و چــه در مطبوعات- 
«تولیــد» بــه حداقــل رســیده و همه چیــز به «وی 
گفت» و «وی افزود» متکی شــده اســت. ما ســراغ 
این پژوهش رفتیــم تا به نوعی از شــر «وی گفت» و 
«وی افــزود»، راحت شــویم. در واقع این کتاب در پی 
تبیین قواعد کاربردی تولید محتــوا در روزنامه نگاری 
در همــه فرم های مورد نیاز اســت؛ چه خبری و چه 
غیرخبــری یا اصطلاحا تحلیلی و فرایندی. به گفته او 

خبرنویسی، گزارش خبری، گزارش توصیفی، تحلیلی 
و تحقیقی، مصاحبه خبری و عمقی، یادداشت نویسی، 
مقاله نویسی و نقد نویســی و عکاسی خبری فرم های 
تولید در روزنامه نگاری هستند که در کتاب «شیوه نامه 
روزنامه نــگاری» بــه دســتورالعمل های تولید آنها ـ 
به همراه تیترنویســی و فتوژورنالیســم حرفه ای ـ در 
قالب ۱۱ فصل و ۱۹۲ صفحه پرداخته شــده است. در 
کتاب سرفصل هایی نظیر: «شــیوه نامه ارزش خبری؛ 
از تشخیص تا به کارگیری»، «شیوه نامه عنصر شناسی؛ 
از کاربرد عناصــر اطلاعاتی تا چیدمــان اطلاعات در 
خبر»، «شــیوه نامه خبرنویسی؛ از ســبک های سنتی 
و نوین تا کاربرد واژگان»، «شــیوه نامه نقدنویســی» و 
«شیوه نامه فتوژورنالیســم» به چشم می خورد. دفتر 
مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها ناشر کتاب «شیوه نامه 
روزنامه نگاری» اســت. این کتاب سال گذشته منتشر 
شــده؛ اما به خاطر شیوع بیماری کرونا معرفی آن به 

تعویق افتاده است.

شیوه نامه روزنامه نگاري

آرزوهاى پسا کرونایى

در یادداشــت پیشــین کــه ۲۵ تیــر 
منتشــر شــد، آرزو کردم که شــرایط 
کرونایــی باعث شــود کــه مفهوم 
بشــریت در ذهن و قلب انســان ها 
جــای بگیرد و این دیگری ســازی ها، 
چه دیگری ســازی توأم با شیفتگی و چه دیگری ســازی توأم با نفرت، از میان 
بنی بشر رخت بربندد و کمتر موجبات ســتیز و غوغا میان انواع ایشان فراهم 
آورد و ســپس آرزو کردم که تجربه کرونا باعث شود که نوع آدمی بفهمد که 
بر زمین، میهمانی بیش نیســت و روا نباشد نمک بخورد و نمکدان بشکند و 
ناسپاســانه زمین را بیالاید و منابعش را مصرفانه مصرف کند و آن را با بیابان 
برهوتی همانند کند. در این یادداشت می خواهم دو آرزوی دیگر بکنم؛ به ویژه 

آنکه تحقق دو آرزوی پیشین به واقعیت یافتن این دو آرزو بستگی دارد.
۱- مســئولیت پذیری دولت هــــای ملی: دیر زمانی بــود که دولت های 
ملی در جایگاه اتهام نشســته بودند. گاه گفته می شــد که دوران شان دارد 
به سر می رســد و بهتر اســت به واحدهای محلی تجزیه شوند و در نظام 
جهانی شــده حل شــوند. دیگر گاه ادعا می شــد که دولت ها بهتر اســت 
فقــط تفنگ دار و تفنگچی باشــند و بقیه مســئولیت ها را به بازار و بخش 
خصوصــی واگذار کنند. چهار دهه بود که ایــن حرف ها را از نولیبرال های 
اســلامی و ســکولار مکررا می شــنیدیم. کرونا که آمد، آشــکار شد که در 
وقت بلا مهم ترین پناه مردم همین دولت های ملی اند؛ به شــرط آنکه اولا 
آن قدر ابزارها و کانال های مداخله در امور داشته باشند که بتوانند بهنگام 
اضطرار مانع بی نظمی و آشفتگی شوند؛ یعنی فقط مسئول امنیت و جنگ 
نباشند و دوم اینکه کارا باشند و دست پاک و به اندازه ای محبوب که مردم 
حرف شان را باور کنند و به سرعت با دولت ها هماهنگ شوند. سوم، دانش 
و پژوهش مدار باشــند تا بتوانند با مطالعه و مشــاهده راه حل های درست 
بیابند و ماهرانه به کار برند. وقتی عملکرد دولت های جهان را در برخورد 
با کرونا مقایسه می کنیم، متوجه می شویم که دولت های موفق تر در مهار 
کرونا مســئولیت پذیرتر و توانمندتر بوده اند (کره جنوبی را با برزیل و آلمان 
را با انگلســتان مقایسه کنید). آرزو می کنیم دولت ها از تجربه کرونا درس 

بگیرند و بار مسئولیت پذیری و توانمندی خود بیفزایند.
۲- برابــری بیشــتر: وقتی بــلا می آیــد، نابرابری و تبعیض بیشــتر رخ 
می نمایــد. آنها که تواناترند، با اتکا بر امکانات مالی و غیرمالی شــان بهتر 
از مهلکــه می جهند؛ امــا طبقات محروم کــه از زحمتی که می کشــند، 
بهره ای نمی برند و ثمره کارشــان را دیگــران می برند، در دام بلا می افتند. 
آیــا کرونا می تواند چشــمان مردم دولت ها و سیاســت مداران را باز کند و 

برابری خواهی اهمیت و قدرت بیشتری پیدا کند.
۳- آینده نگری و برنامه ریزی: جوامع ما تا چه حد آماده برای برخورد با 
اتفاقات غیرمترقبه اســت. در اینجا منظور از جامعه هم دولت است و هم 
ملت. این آمادگی برنامه ریزی و آینده نگری می خواهد. آیا ممکن است این 
ویروس آدم کش باعث شــود که هم دولت ها و هم مردم عادی به نحوی 
زندگی خود را پیش ببرند که هنگام تنگدســتی و بلا کیسه شــان پر باشد و 
همه دارایی خود را در ایام فراخی بر باد نداده باشــند. آن قدر دوست برای 
خود نگه داشــته باشــند که هنگام بلا به یاری شان بیاید و آن قدر اعتماد و 
محبت مردم را جلب کرده باشــند که بتوانند به مردم دست یاری بدهند و 

با کمک هم بلا را از میان بردارند؟
و حــرف آخر: البته آرزو بر جوانان عیب نیســت و انســان به امید زنده 
اســت؛ اما وقتی به وضع و حال این روزگار فکر می کنم، به نظرم دشــوار 
می آید که جوامع امروز که اغلب به دست اقشار جاه طلب اداره می شوند 
و نظامات شــان متکی بر سودپرستی، خودپسندی و سلطه طلبی است، راه 
و رســم مختارشــان را با تجربه کردن بلای خانمان سوز کرونا عوض کنند. 

راستش امید زیادی ندارم.

 کسب تجربه دولت ها
حق بان

فضای رســانه ای در ۱۰ روز گذشــته 
تحت تأثیر انتشــار خبر وقف بخشی 
از کــوه البرز در نزدیکــی قله دماوند 
بود. نوشتن به ویژه در مسائل حقوقی، 
نیازمنــد اطلاعــات دقیق و شــفاف 
نســبت به موضوع اســت اما همچنان موضعی رســمی از طــرف همه نهادهای 
ذی ربط اتخاذ نشــد. حتی اظهارات مقامات ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
کشور نیز رهگشا نبود. مسئله اصلی فقدان اطلاعات دقیق درباره هویت موقوفه ای 
که سند وقف به نام آن صادر شده و نیز جزئیات آرای قضائی است. به دلیل اهمیت 
وقــف، آرای صادره در مقام حل اختلاف ملکیّــت و وقفیّت قابلیت فرجام خواهی 
داشــته و تصمیم نهایی در این زمینه را بالاترین مرجــع قضائی، یعنی دیوان عالی 
کشور می گیرد. در تاریخ بشر کمتر موضوعی مانند اراضی مناقشه برانگیز بوده است؛ 
از اختلاف ایران و توران در افســانه های شــاهنامه تا جنگ های جهانی اول و دوم، 
اختلاف فلســطین و اســرائیل، جنگ های ایران و روســیه که منجر به دو عهدنامه 
گلســتان و ترکمنچای و جدایی بخش های زیادی از ایران شد، جنگ عراق و ایران به 
بهانه اروندرود، اختلاف مرزی ایران و افغانستان بر سر حقابه هیرمند، ادعای مالکیت 
امارات متحده عربی بر ســر سه جزیره ایرانی، تعیین رژیم حقوقی دریای خزر و... تا 
درصد بســیار بالایی از دعاوی مردم در دادگستری که دعوی بر سر یک قطعه زمین 
اســت؛ تا جایی که تاریخ نویســان، تصویب قانون اصلاحات ارضی در آغاز دهه ۴۰ 

خورشیدی را یکی از عوامل اصلی انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ دانسته اند.
نکتــه ای که در این ماجــرا از نظر دور ماند، نقش ســازمان اوقاف و امور خیریه 
در اداره موقوفات اســت. هــر موقوفه (عام یا خــاص) دارای مدیری به نام متولی 
اســت و سازمان اوقاف و امور خیریه که پس از انقلاب براساس «قانون تشکیلات و 
اختیارات ســازمان اوقاف و امور خیریه» (مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲) تأسیس شده، فقط 
در موقوفــات عام فاقد متولی و مجهول التولیه و تا وقتی که متولی تعیین یا معلوم 
نشــده، دخالت می کند. موقوفه شخصیتی مســتقل دارد و توسط متولی اداره و در 
راستای هدف و نیت واقف آن فعالیت می کند. پیشینه این سازمان به تشکیل «اداره 
اوقاف» که به موجب «قانون اداری وزارت معارف و اوقاف و صنایع مســتظرفه» در 
۱۲۸۹/۶/۱۱ تصویب شــد، بازمی گردد. از جمله وظایــف این اداره «تحصیل صورت 
صحیح از وقف نامه ها و موقوقات مرکزی و ایالتی و ولایتی و بلوکات در کل ممالک 
ایران» و «نظارت کلیه بر اعمال متولیان و نظار و تفتیش در وصول و ایصال عایدات 

اوقاف و ممانعت از حیف و میل اولیا و مباشرین وقف» بود.
در واقع نهاد مالکیت به معنای تســلط شخص بر مال خود در زمان حیات است 
اما در وقف، صاحب مال این تســلط را به زمان ممات نیز ســرایت می دهد و پس از 
فوت نیز نحوه اداره و هزینه مال خود را تعیین می کند که این تصمیم غیرقابل تغییر 
است. یکی از وقف نامه های جالب در یزد است که واقف آن بخشی از اراضی خود را 
صرف طعمه سگ های کور وقف کرده یا در حدود ۳۰۰ سال پیش در اصفهان فردی 
زمین کشاورزی اش را وقف غذای پرندگان در فصل زمستان کرده است. همچنین در 

مشهد موقوفاتی با هدف تأمین جهیزیه دختران یتیم و فقیر وجود دارد.
درست است که واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند ولی مفهوم مالکیت 
و اموال قابل تملک در گذشته معنایی متفاوت با امروز داشته است. مفهوم اراضی 
ملی حدود ۶۰ سال پیش با تصویب «قانون جنگل ها و مراتع کشور» در سال ۱۳۳۸ 
وارد ادبیات حقوقی ایران شــد. در ســده های گذشــته دامنه کوه ها چراگاه بوده و 
دامداران خود را مالک محدوده مورد تصرف و محق در وقف آن اراضی می دانستند. 
حتی در «قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه» که در سال ۱۳۶۳ 
تصویب و در ســال ۱۳۸۰ تبصره هایی به آن الحاق شد، حریم موقوفات و اراضی ای 
را که قبل از  ۱۳۶۵/۱۲/۱۶ احیا شــده اســت، خارج از اراضــی منابع ملی می داند. 
باوجوداین، در صورتی که حکمــی قضائی درخصوص وقف اراضی دماوند صادر و 
قطعی شــده باشــد؛ با توجه به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرســی کیفری، در صورت 
تشخیص رئیس قوه قضائیه مبنی بر «خلاف شرع بیَن» بودن، قابل رسیدگی مجدد و 

بازنگری در دیوان عالی کشور است.

نگاهى دیگر به مسئله وقف دماوند

 الهام فخارى

 ابراهیم ایوبى
 پرویز اجــلالى وکیل دادگسترى


